
گردد. کار از اساساً شغل در جهت ارضاي نيازهاي متنوع بشر و کوشش براي بقا محسوب مي

ت که ها بوده است. انسان موجودي اسآغازين روز خلقت هميشه همراه و حتي ممزوج با انسان

براي بقاي خود نياز به حرکت دارد و يا به عبارتي انسان موجودي نيازمند است و بقاي او بستگي 

به حرکت در جهت رفع نيازها دارد و همين امر پاسخي اساسي در جهت اين سؤال مهم است که 

کند؟ در اصل، شغل چيست؟ بشر براي انجام هر عملي نياز به يک محرک يا چرا انسان کار مي

انگيزه دارد، در اينجا مهمترين انگيزه نياز به زيستن است، چون انسان ميل به بودن دارد، براي 

بدست آوردن يا رسيدن به اين مقصود بايد حرکت کند و اسباب و لوازم لازم براي اين بودن را 

ن آ اي براي بودن و زيستن است ليکن دامنه و مفهومفراهم نمايد. ضمن اينکه داشتن شغل وسيله

اي براي ارضاي ها وسيلهاي براي رفع نيازهاي مادي است بلکه شغل براي انسانفراتر از وسيله

 يها به قدري قوي و مهم است که نقش اوليهنيازهاي معنوي است و اين هدف در بسياري از انسان

ا غلي رها فقط براي کسب درآمد ششود. خلاف باور عمومي مبني بر اينکه انسانشغل فراموش مي

کند و نقش مهمي در معنوي را ارضاء ميگزينند، اين موضوع اثبات شده که شغل نيازهاي برمي

اي براي زندگي کردن، تحصيل و کسب مقام تکوين شخصيت افراد دارد. شغل تنها به عنوان مقدمه

ان ي انسهاي ويژهاجتماعي نيست بلکه کارکردي عبارت از تجلي تحقق اراده و خواست و ارزش

 است. 

ذهنيت انسان با کار و برگزيدن يک شغل مبدل به يک واقعيت عيني شده و در همان حال کار مانند 

 برد. کند و روح انسان را به تکامل ميکيميايي سس وجود انسانرا به زر تبديل مي

 کنم باام و سعي ميي ما من اين موضوع را استفاده کردهنظر به اهميت اين مسأله در جامعه

هاي علمي مسائلي را مطرح نمايم و قصد دارم عواملي که در ارتباط مستقيم با استفاده از روش

رضايت شغلي هستند و باعث افزايش رضايت شغلي کارکنان و در نتيجه بالا بردن کارايي در 



ي شوند را مورد بررسي قرار دهم چرا که عدم رضايت شغلي باعث کاهش روحيهسازمان مي

ي پايين در کار بسيار نامطلوب است و مديران ما وظيفه دارند که علائم شود که روحيهکارکنان مي

ي پايين و عدم رضايت شغلي را به طور مستمر زير نظر بگيرند و در اولين فرصت اقدامات روحيه

 لازم را انجام دهند. 

 بيان مسأله:

کارمند خوشحال بايستي با  شود که کارمند خوشحال يک کارمند کارا است و يکاغلب گفته مي

شود که افراد تقريباً نيمي از ساعات ء شود. اهميت رضايت شغلي از آنجا ناشي ميشغلش ارضا

 گذرانند. بيداري خود را در محيط کاري مي

رضايت شغلي عبارتست از حدي از احساسات و نگرشهاي مثبت که افراد نسبت به شغل خود 

اراي رضايت شغلي بالايي است، اين بدان مفهوم است که او واقعاً گويد ددارند. وقتي يک شخص مي

ي کارش دارد و براي شغلش ارزش زيادي قائل شغلش را دوست دارد، احساسات خوبي درباره

دهد که کارکنان را رضايت شغلي بالاتر، از نظر فيزيک بدني و توان است: نتايج تحقيقات نشان مي

 د. ذهني در وضعيت خوبي قرار دارن

ي ادراک کارکنان است که محتوا و زمينه شغل آن چيزي را که براي کارمند رضايت شغلي نتيجه

کند. رضايت شغلي يک حالت احساسي مثبت يا مطبوع است که پيامد ارزشمند است، فراهم مي

ي فرد است. اين حالت احساسي مثبت، کمک زيادي به سلامت فيزيکي و ارزيابي شغلي يا تجربه

 ي کند. از نظر سازماني، سطح بالاي رضايت شغلي منعکس کنندهافراد مي رواني

 رضايت شغلي و تعهد سازمان 
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 شود. جو سازماني بسيار مطلوب است که منجر به جذب و بقاء کارکنان مي



دي با رضايت شغلي دهد که متغيرهاي زياي رضايت شغلي نشان ميمطالعات مختلف در زمينه

مرتبط است که اين متغيرها در عوامل سازماني و عوامل محيطي و ماهيت کار و عوامل فردي قابل 

 بندي است. طبقه

بعضي از عوامل سازماني که منبع رضايت شغلي هستند عبارتند از: حقوق و دستمزد، توضيحات 

ي و دستمزد يک عامل تعيين کنندهدهد که حقوق هاي سازمان. مطالعات )لاک( نشان ميمشيو خط

رضايت شغلي است به ويژه زماني که از ديدگاه کارمند اين پرداخت منصفانه و عادلانه باشد. 

توضيحات شامل تغيير مثبت در حقوق )حقوق بالاتر(، کمتر مورد سرپرستي قرار گرفتن، چالش 

رد اينکه ارتقاء ميزان ارزش ف گيري است. به علتکاري بيشتر، مسئوليت بيشتر و آزادي در تصميم

تر(، ترفيع فرد دهد )بويژه در سطوح عاليفرد را براي سازمان نشان مي را براي سازمان نشان

 گردد. ي وي ميمنجر به افزايش روحيه

ساختار ديوان سالارانه براي فردي که داراي سبک رهبري دموکراسي است، مناسب نيست علاوه 

هاي غيرمنعطف گذارد خط مشيني نيز در رضايت شغلي تأثير ميهاي سازمامشيبر آن خط

منعطف باعث رضايت شغلي شود و خط مشيباعث برانگيختن احساسات منفي شغلي مي

 شود. مي

 عوامل محيطي کار شامل سبک سرپرستي، گروه کاري و شرايط کاري هستند. 

اند، رضايت شغلي نيز زياد بوده شتههر جا که سرپرستان با کارکنان رفتاري حمايتي و دوستانه دا

ي گروه و کيفيت ارتباطات متقابل شخصي در گروه، نقش مهمي در خشنودي کارکنان است. اندازه

يابد زيرا در ارتباط متقابل دارد هر چه گروه کاري بزرگتر باشد، رضايت شغلي نيز کاهش مي

شود. ناخت تمامي افراد مشکل ميتر و نهايتاً شرنگتر شده و احساس همبستگي کمشخصي ضعيف

اي براي کارکنان احساسي و روحيه -همچنين گروه کاري به عنوان يک اجتماع، سيستم حمايتي



هاي اجتماعي مشابهي )نگرشها و باورهاي شود. اگر افراد در گروه داراي ويژگيمحسوب مي

گردد. هر چه راهم ميي آن رضايت شغلي فآورد که در سايهمشابه( باشند، جوي را بوجود مي

شود چرا که در شرايط کاري مطلوب آرامش تر باشد باعث رضايت شغلي ميشرايط کاري مطلوب

 شود. فيزيکي و رواني بهتري براي فرد فراهم مي

کار به خودي خود نقش مهمي در تعيين سطح رضايت شغلي دارد. محتواي شغل داراي دو جنبه 

بازخور است. هر چه امل ميزان مسئوليت، اقدامات کاري و ي شغل است که شاست: يکي محدوده

ي خود رضايت شغلي شود که آن نيز به نوبهي شغلي ميعوامل وسيعتر باشد باعث افزايش حيطه

 آورد. را فراهم مي

دهد که تنوع کاري متوسط مؤثترتر است. دومين جنبه عبارتست از تنوع کاري. تحقيقات نشان مي

گردد. ابهام در نقش و تضاد در نقش همواره از سوي ابهام و استرس مي تنوع وسيعتر باعث

دهند و انتظاري که از کارکنان مورد اجتناب قرار گرفته است زيرا اگر کارکنان کاري که انجام مي

 گردد. رود را نشناسند ناخشنودي آنها فراهم ميآنها مي

تعيين کننده در رضايت شغلي هستند.  در حالي که محيط بيروني سازمان و ماهيت شغل عوامل،

صفات و ويژگيهاي فرد نيز نقش مهمي در آن دارد. افرادي که بطور کلي داراي نگرش منفي هستند 

 هميشه از هر چيزي که مربوط به شغل است شکايت دارند. 

 يتگردند تا به گله و شکااي ميمهم اين نيست که شغل چگونه است، آنها همواره به دنبال بهانه

اي بر رضايت شغلي دارند. کارکناني که داراي بپردازند. سن، ارشديت و سابقه، تأثير قابل ملاحظه

ي زياد در سازمان هستند، انتظار دارند که رضايت بيشتري از شغل خود داشته سن بالا و سابقه

است که باعث افزايش رضايت شغلي ي شخصيتي طوري باشند. همچنين بعضي صفات مشخصه



توان اين طور نتيجه گرفت، افرادي که در سلسله مراتب نيازهاي مازاد در شود به علاوه ميمي

 سطح بالاتري قرار دارند، رضايت شغلي بيشتري خواهند داشت. 

وري فرد افزايش يابد، فرد نسبت به سازمان متعهد شود، سلامت شود بهرهرضايت شغلي باعث مي

ي فرد افزايش يابد، از زندگي راضي باشد و مهارتهاي يهفيزيکي و ذهني فرد تضمين شود، روح

 جديد شغلي را به سرعت آموزش ببيند. 

ارد به گذها و رفتار و ميزان رضايت افراد از شغلشان تأثير مينوع تکنولوژي و نوع کار بر انگيزه

ايت ت از رضکنند به دليل محدوديت قلمرو و فعاليطوري که افرادي که در تکنولوژي انبوه کار مي

 شغلي کمتري برخوردارند. 

 


